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 ده ید از مساعی حمیملاحظه گرد  مت تما شما بدق  ءنامه  المبارکه  وسفتها النیا  -  ۲۳۰

نها  ءلهیو همم جل بآستان مقدافت توجیحصول    ت سروریدوستان  س شد و طلب  ه 

توفییتأ و  بعنا  رایز  ق گشتید  مرهون  تأیامور  و  است  احدییت  لهذا ید حضرت  ت 

ع یجم  ءآعبدالبه  دوندیه بحصول پ یبیرقات لایه و توفی بیدات غییکه تأ  د چنان استیام

واگذاشت و سفر نمود    ع امور را یو جممشاغل لازمه را ترک نمود    غوائل هاجمه و 

د و سبب حزن و مشکل و صعب بو  اریس بسنکه محرومی از آستان مقدیبا وجود ا

ل حرکت نداشت باز طاقت و تحم  ابداو    اندوه و سه مرض مزمن جسمانی مستولی

بتوک بر جمال  نمودهیل  کیز  جهان شتافتف  باطرا  مثال  تأرا مشاهده کرد  در ییه  د 

و   ان حججیق شب و روز جز بی ف و نعم الرق در نشر نفحات اللهیتوف  غ است ویتبل

کلمه   اعلاء  و  بیبرهان  و  باشراق زدان  مژده  و  هدی  صبح  بطلوع  شمس   شارت 

نداشت قت شغیحق هم  لی  مبارک  جمال  الطاف  چند  شاملیهر  د  شه  ولی  ابود  ن یر 

سر   ی فورا ئ  د دست بردن بکلافهجرم  ئی بود که  ت بدرجهیان عنایاپسفر بحری بی

گشت و سبب یشد ابواب مفتوح مشاهده میه م توج  رشته در دست بود بهرجهت که

و   ناطق و نام مبارک ورد دائم  فکری فارغ بود و لسان بذکر حق   بود که از هر  نیا

ن قطره را چه  یا  وی  ه را چه قدرتن ذری اد جان و دل و الاینفثات روح القدس مؤ

گر جانها بامان آمده و دلها از یکدیب  خلق مشغولع  یران و جمیران ویاباری    وسعتی

فریپر فغانیشانی  و  استعداد  ینما  اد  بایعظ د  گشته  حاصل  علی ید  یم  الهی  اران 

حصر    ع فکر را در آنیرند جمیئی آرام نگ  قهی دقادی امر اللهیحضرات ا  صوصالخ

اینما که  بنیند  ا ین  نسلهاد  و  شود  بلند  ایی  رحمانی  راریم  کندمعط   ان  ای   پس  ر 

شما عجز و  ز در حق ی د من نیابتهال کن ع ومن تضر  در حق ادی امر اللهیحضرات ا

و    انیدی ربییمانی و نصرتی ملکوتی و تأ آسمانی و موهبتی رح   تیکنم که قو  زاری

ت یصبح هدار  انوا  م تاید شویشاد و  یق بآنچه باموف  فتوحی لاهوتی حاصل گردد کل

باختر و  خاور  در  کن  را  مانندیمنتشر  در ظل  نفوس  م  که  مس  مبارکی  ح یحضرت 

م که آن یو همواره بخاطر آرم  یق شو بمنتهای وفا موف  م ویزیبودند بجانفشانی برخ

اغلال   ر سلاسل وید و چگونه اسی د و چه قدر زحمت و بلا دیوفا چه جفا کش  دلبر با

ب  ما  تا  د یبود  ذل  هدچارگان را چاره  ما  فرمایش عزیخو  لان را در ملکوتیو   د یز 
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  ت شرم وم عبدالبهاء از شد ینمائ  د در هر دم صد جان نثارین الطاف بای شکرانه اب

ت نفسی بشکرانه ین عنایرا در مقابل اید زی رزوی فنا نما آ  قسم که  ا بجمال ابهییح

 ر اللهام  ادییآنکه حضرات اق نشد مگر  ئی از خدمت موف  و تا بحال بقطره  دینکش

موهبت خدمت طلبند بلکه   بی ازیهره را نصبن بییند و ا ینما  ع بملکوت ابهیتضر

ق ت موفیی از عبودئ  ه د و بذریی جوتسل  لد و جان و د یمن بعد حرکت مذبوحی نما

 شود
 


